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 ۱ـ جلسه  عبسفسير سوره مبارکه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 )٥( ) أَما منِ استغنى٤( ی) أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْر٣( ی) و ما يدريك لَعلَّه يزك٢َّ( یأَنْ جاءَه الْأَعم )١( یعبس و تولَّ﴿

) كَلاَّ ١٠(ی فَأَنت عنه تلَه )٩( ی) و هو يخش٨( ی) و أَما من جاءَك يسع٧( ی) و ما علَيك أَلاَّ يزك٦َّ( یأَنت لَه تصدفَ

  ﴾)١٢) فَمن شاءَ ذَكَره (١١إِنها تذْكرةٌ (

ن يآغاز ا .ن در مکه نازل شديشد ا يگذارنام» عبس«اساس علم بالغلبه به عنوان سوره  که بر ياسوره مبارکه

 غني تنِبرتر دانس ,و تکبر کردن يزيستيران فقياست به جر ينجا اعتراض ذات اقدس الهيه دارد که در ايسوره ده آ

  .ها مشخص بشوديرن ضميلازم دارد که مرجع ا يان مقدمهي و مانند آن. ايربر فق

هره در عبوس کرد چ عنيي ؛﴾یعبس و تولَّ﴿ن ينکه ايا يکي :با اام است دو قول است که يرن ضميدر مرجع ا 

ب يا غيرهم که ضم ﴾أَنْ جاءَه﴿ يرگردد؟ ضميبرم يکس ب به چهيفعل غا يهايرن ضميت و رو برگرداند ايخر هم

 يرضم اه بيدو آ اينبر او وارد شد  ييناينکه نابيا يگردد؟ عبوس کرد و رخ برگرداند برايبرم ياست به چه کس

ه و ما يدريك لَعلَّ﴿ :شودي حاضر و فعل حاضر شروع ميرضمبا هم  يسوم و بعد ,ب شروع شدبت و فعل غاييغ

ک ي د آن شخصيد شايگويکه عبوس کرد و رخ برگرداند م ين شخصيکند به ايسبحان خطاب م يخدا ﴾یيزكَّ

تو که  ؟يکرد يياعتناو بي ي؟ چرا صورت برگرداندين کار را کردياچرا  ,بشود ياا وارستهيبود  ياانسان وارسته



 
 

  ٢            تفسير

که نيا يد برايا شايطهارت روح آمده باشد  يد برايشا ﴾و ما يدريك﴿ان امر، از درون افراد. ياز پا ستييآگاه ن

ق ا اخلايطن ا طهارت بايه هر حال ن تذکره به حال او سودآور باشد. بيبشنود و متذکر بشود و ا يامطلب موعظه

که  يد آن کسکنيدا مياست استغنا پ اش خوب است نه تنها توانگر است بلکه مستغنيکه وضع مالي يکس ظاهر ولي

او را  انيو طغ ينه سرکشياو زم يشود و استغناياو م ياو باعث استغنا ياش خوب است متأسفانه غناوضع مالي

 ﴾یفَأَنت لَه تصد﴿در او هست  ١﴾أَن رآه استغني﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغي ٭  نهيکه زم ﴾أَما منِ استغنى﴿کند يفراهم م

  .دن حرف او هستييشنمتصدي  و گفتار او هستي يمتصد ,يتو تمام توجه خود را نسبت به او قرار داد

که  يک کسيست تو يبر تو ن هم يابد حرجين يه روح دسترسياگر آن شخص به تزک ﴾یو ما علَيك أَلاَّ يزكَّ﴿

ب و يط که ممکن است درونش يينايک نابي يبندد به او توجه تام دارينم ح تو طرفيياست از کلمات و نصا مستغني

او  ﴾یلَهفَأَنت عنه ت ٭ یو هو يخش٭  یو أَما من جاءَك يسع﴿؟ گردانييرخ برم کنييطاهر باشد از او اعراض م

ن ين ترجمه اي؟ اگردانييت و هراس محمود و ممدوح است تو از او صورت برميخشاهل و کوشش آمده و  يسع که با

  ه است.يده آ

 ي به چه کسيرن سه تا ضميا ﴾أَنْ جاءَه ٭ یعبس و تولَّ﴿ يرست؟ ضميست و کي چيرنکه مرجع ضمي اييناما تع

و ﴿ست؟ يمخاطب ک ﴾فَأَنت لَه تصدى﴿ خطاب يرست؟ و ضمين مخاطب کيا ﴾و ما يدريك﴿گردد؟ و خطاب يبرم

كلَيست؟ يمخاطب ک ﴾ما ع﴿جاءَك نا مأَم عه اختلاف استي اهل سنت و شيننها بيست؟ ايمخاطب ک ﴾و.  

 از يادر محفلشان نشسته بودند عدهو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريبر آن هستند که وجود مبارک پ ياعده 

ابن أم  .شوندنکه متعظ بيا يکنند نه برا ييکنند گفتگو يانکه مکالمهيا يدند برايش خدمت حضرت رسيد قريصناد

                                                
  .۶. سوره علق، آيه١



 
 

  ٣            تفسير

د حضرت رو شهحضرت روب يياعتنانکرده است و او با بي ييحضرت به او اعتنا ـ معاذااللهـ نا وارد شد و يمکتوم ناب

ن ياهل سنت ا از ياري که بسيرک تفسين يا .با آا پرداخت يتگوداران توجه کرد و به گفهين توانگران و سرمايبه ا

   گفتند.ينچن

ک يه ن است کيما دارند ا يکه علما ييراند؛ اما غالب تفس کردهير تفسينن چنيهستند که ا  ما هم کسانييندر ب

اند و از رت برگردن شخص عبوس کرد و صوينا وارد شد اين نابيا وقتي .در جمع آا نشسته بود يخردتوانگر کم

به آن ها و خطابها ن عتابياست که در جمع ما آمد و مانند آن و ا ين چه آدميکرد که ا يمهرورود او اظهار بي

ما به همان  ي ما؛ منتها اکثرين آا هست هم در بينن دو وجه هم در بيغمبر. ايشخص است، نه به وجود مبارک پ

  غمبر.يگردد نه به وجود مبارک پيب به آن شخص برم خطايرا ضميب ي غايرگردند که ضميبرم

آن است که در همه موارد به آن  يدارد که آن اصول و قواعد برا دارد و اصولي ياقاعده يد که هر علميمستحضر

 ن کلمه ضبطشيند ايگويات ميکه در ادب يهمان طور . مرجع همان اصل استيماصول مراجعه بشود و اگر شک کرد

ف بود يا ضرورت ردينجا ضرورت شعر بود يند ايگويباشد م نکه ضرورتييمگر ا» ليما خرج بالدل الا«ن است يا

 هدر فق .ات استين در ادبي طور است اين طور است در حرکت همينه بود و مانند آن. در إعراب هميا ضرورت قافي

است  است مطلقاتي است اصولي يقواعدن موارد يهمه ا ياست برا آنو امثال  ٢»رفع ... ما اضطُروا«و اصول هم 

 کين يخودش را دارد ا ل خاصيدل ييشود و در موارد استثناينها مراجعه ميهنگام شک به اکه در است  عموماتي

  مطلب.

                                                
  .۴۶۳، ص۲. الکافی(ط ـ الإسلامية)،ج ٢



 
 

  ٤            تفسير

ر است قابل يذدپيير است مطلقاتشان تقيپذصياز علوم است که عموماتشان تخص ين است که بعضيگر ايمطلب د

شان از علوم هستند عام ي. بعضآناخلاق و امثال  ،اصول ،؛ فقهيهستند مثل علوم نقل نآص و امثال يد و تخصييتق

ن هم يا ;ستندير نيدپذييستند اصلاً تقير نيپذصيشه مطلق است اصلاً تخصيهم يشه عام است مطلقشان برايهم يبرا

  ک مطلب. ي

» ليبالدلإلا ما خرج «شود يعه مدارد که در مورد مشکوک به آن قواعد مراج يک سلسله قواعدي يپس هر علم

ات يک سلسله کليدارد  يک سلسله قواعد اصلياز علوم است که  ين است که بعضيگر ايک مقدمه. مقدمه دين يا

که  يومآن عل . است يک اصل کليست ير نيدپذييست تقين ريپذصيتخص ,ندارد» ليإلا ما خرج بالدل«اما  ;دارد

ما من عام إلا «د نيگويم گر که حتييات مثل فقه مثل اصول و موارد ديثل ادبم ;ر استيپذصير است تخصيدپذييتق

در فلسفه  يقلست مثل علوم عير نيپذتقييدست ير نيپذتخصيصکه  ياما آن علوم ؛ر استيدپذييمطلق تق ٣»و قد خص

  ست.ير نيپذصيتخص ياچ قاعدهين طور است هيات اياضيست در رير نيپذصيتخص ياچ قاعدهيه

است اگر  ض هميه نقيه با سالبه جزئيند موجبه کليگويفلسفه و کلام است م يد در منطق که دالان ورودينيبيم

کاذب.  يگريد صادق است يکيند حتماً هست ض همينها نقيا» س بألفيبعض باء ل«م يبعد گفت» کل الف باء«م يگفت

کل «،»ما من عام الا و قد خص«ر دو صادق است د هيگويد ميد به اصول داديها را به فقه دادن حرفيا اما وقتي

خاص است و خارج شده است. موجبه » س بباءيبعض الف ل«است و عام است و صادق است  ين امر کليا» ألف باء

 .رونديش ميم په اند بااند موافق همنه هميه کاملاً در فقه و اصول قريه با موجبه جزئيا سالبه کليه يه با سالبه کليجزئ

 ياريسب طور است ينات هم همير است در ادبيدپذيياز مطلقات تق يارير است بسيپذصياز عمومات تخص يرايبس

                                                
   .۱۱۹، صمعالم الدين و الأصول. ٣



 
 

  ٥            تفسير

الأحکام  ةيعقل«ه ياما در علوم عقل ;ر استيدپذيير است تقيپذصيتخص , شعريرها در شعر و غها و إعراباز حرکت

د نه يگويفلسفه و کلام م يحرف را منطق برا نيه است ايض موجبه کليه نقيسالبه جزئ نديگوينکه ميا ٤»صلا تخص

ه و موجبه يه مرتب هر روز صادق هستند سالبه کليه و سالبه جزئيفقه و اصول. در فقه و اصول که موجبه کل يبرا

ض يه نقيجزئ موجبه ,هيسالبه کل ;ض اوستيه نقيسالبه جزئ ,هيند موجبه کليگوينکه مياند اه که مرتب صادقيجزئ

وضوع ه است اگر ميسند تام محمول، موضوع قض ين است که در علوم عقليسرش ا .است يعلوم عقل براین ياوست ا

و تا دو د يدو دو تا چهار تا باشد و گاه ينباشد. گاه يمحمول باشد و گاه يندارد که گاه يليه موجود است دليقض

  ».حکام لا تخصصة الأيعقل«زوج نباشد لذا  ياربعه زوج باشد گاه يچهار تا نباشد! گاه

مقدمه  شود،وارد میآا  شک دارد که در مواضع ياصول کل و يامقدمه ين است که هر علميمان اک مقدمهيپس 

د در علوم شويه در فقه و اصول جمع ميه و موجبه کليا سالبه جزئيه يه و سالبه کلين است که موجبه جزئيگر ايد

  اند.همض ينق يدر علوم عقل ولي ;شوديجمع م ينقل

 تمسک ين اصول کلي به ايمدارد که ما در هر جا شک کرد يدارد اصول کل مقدماتي اين گونه است هم يرتفس

   است.ينهم ياست برا يکه در هر علم يم اصلاً قاعده کليکنيم

ذات  يسناح يام از اسميعظ ٥.﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿ن است که ي ايرر تفسيناپذصيه تخصياز قواعد کل يکي

 انيخلق نور .کرد م را به عظمت معرفيي قرار داد قرآن عظيمن را وصف قرآن کريا ياست و ذات اقدس اله ياقدس اله

ن جزء يا ﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿ :را به عظمت ستود فرمودو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريوجود مبارک پ

ا ي بيا مغاي در مخاطب ير قرآن از اول تا آخر در ارجاع ضميرن وقت هر جا در تفسآ .ر ماستيناپذصيقاعده تخص

                                                
  .۳۵۰، ص۱ج ،یالاصول، محمدحسين روحان یمنته .٤
  .۴. سوره قلم، آيه٥
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است که  ﴾يمٍعلَي خلُقٍ عظ﴿که  ينکه کسيا يگردد برايغمبر برنمين نقص به پي که ايم دارينقي يمشک کرد ييجا

ن يا ماست ما دنبال ين اصل کليا .ح بدهديها را ترجانيآن هم مثل اباسف ک غنييرا کنار بگذارد و  ييرد فقيآينم

ن يم ايکنين اصل است قبول ميهر چه که مطابق با ا .ن اصل ماستيگردد ايبرم ي به چه کسير که ضميمگردينم

ن يست اير نن طويا  ـ معاذااللهـ در فلان محفل , مگر ﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿ست که ير نيپذصياصل هم تخص

ن جان، جان يقسم به جان تو! ا ٦﴿لَعمرك﴾ :اد کرديغمبر قسم يسبحان به عمر و جان پ يداخ .تامه داردعصمت 

نکه چهار تا يا يرا بشکند برا ک انسان مؤمنييرا کنار بگذارد قلب  ييرد فقيايشود که بين نميا .ب و طاهر استيط

  ست.ين ن شدنييا ;اندنجا نشستهيدار اهيسرما

 ينکه اختصاصي ساختند اينهم يموارد مشکوک را برا يبرا ي که در هر علميمدار يعامو  يمدار ين ما اصليبنابرا

  . طور استينگر هم همي طور است در علوم دين هم هميردر تفس ,به فقه و اصول ندارد

  ...کند يد ميداست که  اتييجاها آ يپرسش: بعض

اتفاق  ياهيقض د اماين مقام رسيق به ايد و با تشويا دبو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبرياصلاً خود په, پاسخ: بل

است  ياغمبر بندهيدارد پ يست وگرنه مرتب امر دارد يز نين جايم سازگار نباش ايافتاده باشد که با خلق عظ

ا هره تذکينها با همي ين أمرها با همينو وجود مبارک آن حضرت با هم» عبده«م يدهياست ما هم شهادت م يعبد

 یه علَإِنَّ الْقُرآنَ نزلَ جميع« آمده است که فراواني يهاگرچه در بخش ,به اوست ين أمر و يده است اينجا رسيبه ا

نعیم ةارا جي يعماس نِي وأَع اكت. ن هم هسيا ٧»إِيها هم ها هم هست در عرب زبانزبان ياست که در فارس ثلیم

إِياك أَعنِي و  یمعن یإِنَّ الْقُرآنَ نزلَ جميعه علَ«ت است که يوار بشنود! اصلاً در رواي تا ديمگويمهست که به در 

                                                
  . ۷۲، آيهحجر سوره . ۱
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ةارا جي يعمدستور  ينن کار را انجام بده! حضرت با هميشو! ا بلند ب ندارديب ندارد دستور عيخطاب ع ولي ;»اس

 در قوس صعود بالا رفت. يو أمر و  

ندارد در قوس  ينها کاريهستند خود قرآن که با قوس نزول ا ٨»اول ما خلَق االله« :ستين در قوس نزول سخني

أَ لَم يجِدك ﴿ ،﴾رب زِدنِي علْماً﴿ ،﴾رب زِدنِي علْماً﴿ ٩,﴾علْماً قُلْ رب زِدني﴿د: يفرمايروند ميصعود که بالا م

نها نقص اي .ما تو را به لؤلؤ لالا آورديم اينها هست ،سرپرست بوديتو بي ،بچه يتيم بودي تو يک ١٠؛﴾ييتيماً فَآو

عود است صبراي اينکه در قوس  ،يعني تو هيچ پناهگاهي نداشتي ما همه چيز را به تو داديم اين نقص نيست ;نيست

است اما در  ١١»بِينا(صلي االله عليه و آله و سلم)اول ما خلَق االله نور ن«بخواهيد سخنراني بکنيد او نزول قوس ولی در 

با عبادت  رودبالا مي رب زِدنِي﴾﴿ ،رب زِدنِي﴾﴿ ،رب زِدنِي﴾﴿ ،رب زِدنِي﴾﴿قوس صعود که بايد بالا برود از 

  رود.بالا مي

ه ت کرده باشد که اين کار نکاري حضرـ معاذاالله ـ بنابراين فرق است بين أمر و ي الهي ولو به شدت و اينکه 

اين کار را يقيناً نکرده است. اين تأسيس قاعده کلي براي همين است ما يک قاعده کلي  ;پذيرپسند است نه نقلعقل

ا بگوييم که ما اين را شک بکنيم ت» کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب«تفسيري داريم تنها براي ادبيات نيست که 

اي اين طور نيست تفسير يک قاعده ;»الا ما خرج بالدليل ,کل ماءٍ کذا و کذا«نيست که چيست! تنها قاعده کليه 

برگردد  ﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿جايي به  ،ضميري ،ايقصه ،و قواعد کلي است کاري جزء ضوابطدارد اينها 

                                                
ماواتي و أَرضي و تبارك و تعالَي يا محمد إِني خلَقْتك و علياً نوراً يعنِي روحاً بِلَا بدن قَبلَ أَنْ أَخلُق سقَالَ اللَّه عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام قَالَ: «؛ ۴۴۰، ص۱. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨

ا ومهلْتعا فَجكُميوحر تعمج نِي ثُمدجمت لِّلُنِي وهلْ تزت رِي فَلَمحب ي وشراع تمقَس نِ ويتنا ثهتمقَس لِّلُنِي ثُمهت نِي وسقَدت نِي ودجمت تةً فَكَانداح يلع و داحو دمحةً معبأَر تارنِ فَصيتننِ ثيتلثِّن
  ».نوره فينا من نورٍ ابتدأَها روحاً بِلَا بدن ثُم مسحنا بِيمينِه فَأَفْضيواحد و الْحسن و الْحسين ثنتان ثُم خلَق اللَّه فَاطمةَ 

  .۱۱۴. سوره طه، آيه٩
  .۶، آيهضحی. سوره ١٠
 .»م) ... خلَق اللَّه تعالَي نور نبِينا محمد(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم)ما خلَق نور حبِيبِه محمد(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّ فَأَولُ«؛ ۲۸، ص۱۵ک: بحارالانوار، ج . ر.١١



 
 

  ٨            تفسير

کمک آن حل بکنيم گاهي به اين است مخالف اوست چون تفسير قرآن به قرآن گاهي به اين است که اين آيه را به 

ير ور. معناي تفسطور معنا کن نه اين طگويد اين آيه دوم را آن که آن آيه رياست دارد بر اين، سلطنت بر اين، مي

اي يا اي را معاذاالله يک قضيهما يک آيه .آيه به آيه همين است قرآن به قرآن همين است اين اصل حاکم ماست

شان خوب است و عاقبتشان خوب بخوانيم که جزء گناهان رسمي است که اين اغنيا که وضع مالي داستاني را طوري

نيست اين را شما به چه دليل ترجيح دادي بر يک مؤمني که آمده مسئله سؤال بکند يا تفسير ياد بگيرد و اهل معنا 

  باشد؟ اين را به چه دليل ترجيح دادي؟

گردد؟ گردد؟ آنجا ضمير به چه کسي برميگوييم اينجا ضمير به چه کسي برميبنابراين دست ما پر است هرگز نمي

ترديد داشته باشيم اين طور نيست. ضرورت هم مشخص است که کجا ضرورت دارد کجا ضرورت ندارد. آنجا که 

ضرورت کند به اينکه آيا ضرورت دارد اين کار را انجام بدهيم يا ضرورت دارد را هم خود حضرت به ما بيان مي

ما ا;      »ما من عام إلا و قد خص«گويد اصلاً اين اصول که دالان ورودي فقه است مي .ندارد. اينها اصل کلي است

ست در علوم پذير نيپذير نيست مطلق تخصيصگويد عام تخصيصاين منطق که دالان ورودي فلسفه و کلام است مي

ه اين طور است اما از رياضي به بالاتر به الهيات و علوم عقلي که تر از رياضيات بلعقلي اين طور است يعني پايين

نيم اينها ک اي را وصلهريم و يک گوشهاي را ببرسيد کلي، کلي است مطلق، مطلق است جا براي اينکه يک گوشهمي

 يصل(جزء اصول کليه مسئله وحي و نبوت اين طور است ذات مقدس حضرت حق درباره وجود مبارک پيغمبرت نيس

لَي إِنك لَع﴿ترين اسماي حسناي خود را وصف او قرار داد فرمود قرآن عظيم است تو هم و آله و سلم)  هياالله عل



 
 

  ٩            تفسير

 لأُتمم بعثْت«هستي و خود حضرت هم فرمود به اينکه من اصلاً آمدم عالم را با اخلاق اصلاح کنم  ﴾خلُقٍ عظيمٍ

كَارِملَاق م١٢.»الْأَخ   

  کرد که ...رسش: ... آيا ظاهر قرآن ايجاب نميپ

پاسخ: به همين جمعيت خطاب کرد که در خدمت حضرت بودند گاهي به ضمير غائب گاهي التفات. در ادبيات که 

ات است خدا در بسياري از آي .ها ساختندگويند التفات از غيبت به تکلم، التفات از خطاب به غيبت را براي همينمي

  ی؟گويد تو چرا اين کار را کردند به افراد تبهکار که چرا اين کار را کرديد؟ به فرعون ميزکه تشر مي

ناپذير است و آن اصول کلي عصمت اينهاست عظمت بنابراين ما يک اصول کلي داريم در تفسير اين تخصيص 

اي در معاذاالله يک آيه اينهاست جلالت اينهاست شکوه اينهاست اينها طيب و طاهرند مثل قرآن است اگر يک وقتي

سير حتماً بايد طوري تف .اي يک ضميري به اين معنا باشد که معاذاالله قرآن در آن يک کلام باطلي استيک گوشه

اين جزء اصول کلي است اين اختصاصي به تفسير ندارد همه علوم اين طور  ;بشود که با طهارت قرآن هماهنگ باشد

لي دارد مخصوص تفسير نيست در فقه هم همين طور است درست است هر علمي براي خودش يک اصول ک .است

، ولي شما در همين اصول خوانديد به اينکه بعضي از »ما من عام«پذير است که بعضي از عمومات است که تخصيص

بعضي از کارهاست که  ,فلان حکم است مگر در فلان مورد! نهز اين يعني چه؟ نما ;عمومات آبي از تخصيص است

ص گوييم نه، اين عام آبي از تخصينماز اصلاً جايز نيست ممکن نيست در روزه اصلاً ممکن نيست الا در فلان، ميدر 

الا «و کذا و کذا بگوييم  ١٣﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿ :در نکاح همين طور است فلان شخص جزء محارم است .است

ي اند اينجا اگر يک خاصگويند آبي از تخصيص است. اينها محارمينه! در فقه چنين عموماتي، م» خرج ما بالدليل

                                                
  .۵۰۰، ص۱۰. مجمع البيان، ج ١٢
  .۲۳. سوره نساء، آيه١٣



 
 

  ١٠            تفسير

چرا  ١,»فَاضرِبوه علَي الجدار«گوييم يا سند ضعيف است يا جهت صدور يا تقيه است وارد بشود الا و لابد مي

ذير نيست. هر عامي پصمحارم تخصي !گويند نهاين را تخصيص بزن، مي گويندو نمی »فَاضرِبوه علَي الجدار« گوينديم

و إِنك لَعلَي ﴿يک حکم خاص خودش را دارد هر مطلقي يک حکم خاص خودش را دارد اين را در تفسير است 

   .﴾خلُقٍ عظيمٍ

  پرسش: ...

 ٢﴾ذنت لَهم﴿عفَا اللَّه عنك لم أَکني؟ آن تحبيب است خوب است چرا اين قدر بزرگي ميت که تحبيب اس پاسخ: آن

اول  ك﴾﴿عفَا اللَّه عنه صفا يک وقتي هم عصباني بشو! يشه لطف هميشه گذشت هميشيک قدر هم فشار بياور هم

کند چرا اجازه دادي؟ يک مقداري هم بايد مقدمه است خدا لطفش را شامل حال تو مي ﴿عفَا اللَّه عنك﴾فرمود اين 

رت مخالف نيست با کرامت حض آن آيه با کرامت حضرت ,وب استشود آن آيه خه که گذشت نمييشفشار بياوري هم

اين است که در فقه ما هم بعضي از عمومات  روي اينها باز بشود. غرضهماهنگ است فرمود اين قدر بزرگي نکن که 

  .غمبرناموس ماست عصمت پي ، طورقابل تخصيص نيست در اصول ما هم همين

 يعني تبهکاران ;ها را زدندمان سابقه داشت درباره نوح هم همين حرفمطلب ديگر اين است که اين حرف از دير ز

» هود«در سوره مبارکه  .آييمها را بيرون کن ما ميگفتند شما اين افراد ضعيف و مستضعف و پابرهنهدار ميسرمايه

اتبعك إِلاَّ الَّذين هم  ﴿و ما نراك ;يک ,شراً مثْلَنا﴾﴿فَقالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلاَّ ب :قصه اينها گذشت

معاذاالله چهار، اينها را رها کن  ٣﴿بلْ نظُنكُم كاذبين﴾ ;سه لَكُم علَينا من فَضلٍ﴾ ی﴿و ما نر ;دو أَراذلُنا بادي الرأْيِ﴾

                                                
  ». فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائطإذا جاءكم عني حديث فأعرضوه علي كتاب االله فما وافق كتاب االله«؛ ۵، ص ۱. ر. ك: التبيان في تفسير القرآن، ج  ١
  .۴۳. سوره توبه، آيه٢
  .۲۷، آيههود. سوره ٣



 
 

  ١١            تفسير

  ها را زدند.با نوح(سلام االله عليه) اين حرف ١﴾أَن رآه استغنيلَيطْغي ٭ ﴿إِنَّ الْإِنسانَ ! اين اغنياي مستغني که مما بيايي

خواهد اين فقرا را رد کنم شما بياييد؟ شما هم بياييد اينها هم بيايند ما کار کنم؟ دلتان ميه حضرت فرمود من چ

دليل که ور بيطمن که معجزه آوردم همين  ﴾ة من ربيبين یقالَ يا قَومِ أَ رأَيتم إِنْ كُنت عل﴿حرفمان براي همه است 

ينيد سه، بدو، منتها حالا شما خودتان را به کوري زديد نمي رحمةً من عنده﴾ و آتاني﴿دعوت نکردم شما را اين يک، 

ان م ما که تبليغ و يا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيه مالاً﴾﴿بعد فرمود:  ٢فَعميت علَيكُم أَ نلْزِمكُموها و أَنتم لَها كارِهونَ﴾﴿

کنم حواس شما من اين فقرا را بيرون نمي بِطارِد الَّذين آمنوا﴾ ﴿و ما أَنا اما اللَّه﴾ یإِنْ أَجرِي إِلاَّ علَ﴿ :رايگان است

روند شما هم مسير خودتان را داريد ند آا اين راه را مياينها راه خدا را طي کرد ؛إِنهم ملاقُوا ربهِم﴾﴿ .جمع باشد

ن اگر م من اللَّه إِنْ طَردتهم﴾ ﴿و يا قَومِ من ينصرنيگوييد اي ميسخنان جاهلانه ٣أَراكُم قَوماً تجهلُونَ﴾﴿رويد مي

راضي به اين کار نيست چه  رسد؟ خدا کهاين فقرا را از مجلس بيرون کنم چه کسي به داد من مي ـ خداي ناکردهـ 

تواند مرا من تحت فشار خدا هستم چه کسي مي شما هم بياييد اينها هم بيايند. ؟توقعي داريد که ما اينها را بيرون کنيم

  ٤.إِنْ طَردتهم أَ فَلا تذَكَّرونَ﴾﴿از عذاب خدا نجات بدهد اگر من فقرا را از مجلس طرد کنم؟ 

 ;يمگفتند که اين فقرا را بيرون کن ما بيايها بود که به انبيا ميکه از نوح تا ساير انبيا همين حرف غرض اين است

د ند شما هم بياييد آا هم بيايند شما نخواستيد بياييد نياييد، خواستيهست فرمودند که فقرا بندگان صالح خداآا مي

ار را که حضرت اين ک ـ معاذااللهـ ور بود طکه ما بگوييم اين غرض اين است  .بياييد بياييد راه براي همه باز است

  کرد اين نبود.

                                                
  .۷و۶. سوره علق، آيات ١
  .۲۸، آيههود. سوره ٢
  .۲۹، آيههود. سوره ٣
  .۳۰، آيههود. سوره ٤



 
 

  ١٢            تفسير

ست که اولين سوره ني» عبس«فرمودند اين سوره صريحاً در مجلس درس ميرا  خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد

اقدس الهي  هايي نازل شد که ذاتها و آيهسوره» عبس«درست است که در مکه نازل شد اما قبل از اين سوره 

 ١.باشد ﴾يمٍو إِنك لَعلَي خلُقٍ عظ﴿را به عظمت ستود شايد يکي از آيات هم همين و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلپيغمبر

ـ معاذاالله  ـفرمود آن خدايي که قبل از اينکه اين آيه نازل بشود اين قضيه اتفاق بيفتد فرمود تو اين هستي آن وقت 

  کند؟نين کاري ميدو روز بعد پيغمبر چ

در توحيد همين طور است در وحي و نبوت همين طور  ;بنابراين تفسير يک قواعد کليه دارد يک اصول کليه دارد

 ناپذير است مثل محارماي است که تخصيصاست در معاد همين طور است جريان برزخ همين طور است اصول کليه

پذير صيصتخو ان تاريخي است اينها بله اينها جزء علوم نقلي است ما. بعضي از امور است که مربوط به فقه است داست

  است.

  کرد؟ پرسش: خود پيامبر مگر ساده زندگي نمي

و  کردند منتها مبارک حضرت داشتکرد ولي منظور اين است که آا اين را تحمل ميزندگي مي فقيرانهپاسخ: بله 

 آل هاشم و آل مناف ن طور بود.آن حضرت اي کريمه داستان بيتجريان اموال خديجه اين طور بود و  ,کردقبول نمي

ال ! پيغمبر ببينيد از کدام خاندان است؟ يک سيگران رسيد حاتم کجا و اينها کجااز اينها به د کَرم بودند کهکساني 

بود مال  خوبشان وضع ماليو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلبعضي از اجداد همين پيغمبر .خشکسالي بود باران کم آمد

ها وقتي هاي آسمان گرسنه نمانند. اينکه بچههاي مکه نان و گندم و اينها گذاشتند که اين پرندهيه کردند بالاي کوه

ير بودند رسيد ببينيد اينها نه اينکه سگفتند ما فرزندان اينها هستيم چرا به داد ما نميگرسنه بودند در کربلا و شام مي

                                                
  .۲۰۴و  ۲۰۳, ص۲۰ج، الميزان فی تفسير القرآن. ١



 
 

  ١٣            تفسير

خواستند ولي نان ام اما نان خواستن ننگ است. اينها آب ميکسي بگويد من تشنهآب خواستن ننگ نيست 

عني چه؟ يشناسيد هاشم هاشم خواستند، نه اينکه سير بودند بعد گفتند ما فرزندان آا هستيم شما که ما را مينمي

اند سير بشوند اينها از اين هايي که گرسنهگذاشت که اين پرندهنان را و بالاي کوه مي کرديعني قطعه قطعه مي

  دانند حاتم کيست؟ بعد پيدا شد.هزارها نفر را اينها مي ,اند دستشان هميشه پر بودخاندان

ور طآن  خواستندنمي غرض اين است که اگر سخاست و جلال و شکوه است از اينهاست نه اينکه نداشته بود، يعني

 ند.دادميشان هم که اين طور بود اجازه ساختند وضع ماليهم مي ساختند با اغنيازندگي کنند حالا با فقرا هم مي

دهد اين است که ما يک سلسله اصول کلي داريم در تفسير که اين مثل محارم ماست هيچ فقيهي احتمال نمي غرض

  يص است.تخصگويند آبي از اين مي فقيهی!هيچ  ;فلان مورد تخصيص بخورد در ﴾أُمهاتكُمحرمت علَيكُم ﴿که 

اما  ;هم از همين قبيل است که خداي سبحان فرمود تو مظهر عظمت من هستي ﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿جريان 

ه اند دل اينها را بدار آن هم که بد عاقبتفقير را شکاندي براي اينکه چهار تا سرمايه در آنجا فقيري را راندي و دل

  دست بياوري اين نيست.

لي بله کسي غافل باشد از خطوط کت, يک قول اين اس عبس﴾﴿ناً احتمالش هم نيست که حالا اين ضمير پس يقي

  ».أعاذنا االله من شرور انفسنا«قرآن و قواعد کلي قرآن بله. 

  »و الحمد الله رب العالمين«

١   

                                                
  .۶، آيهضحی. سوره ١


